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  چکیده
 درآن  دلالتهاي استنتاج و متعالیه حکمت معرفت شناسیِ هستی از منظر ذهنی وجود با هدف تبیینپژوهش این  هدف:

انجام شده است. ) عملی قیاس(با روش استنتاجیپژوهش این  روش:تربیت اسلامی انجام شده است.  و یمفلسفۀ تعل
توصیف و تحلیل شده و چکیدة  متعالیه حکمت معرفت شناسیِ هستی در ذهنی در گام اول، بحث وجود ها: یافته

 با نفس در شیء ماهیت حصولی، لمع در« ،»است هستی از اي مرتبه ذهنی، وجود«مباحث آن در قالب چهار گزارة 
 توسعۀ و اکتساب«و » است برقرار ماهوي اتحاد اشیا، ذهنی وجود و خارجی وجود میان«، »است موجود ذهنی وجود

تدوین شده است که در شمار مبانی فلسفۀ تعلیم و  ،»است ذهن اشتداد و انبساط ،)حصولی علوم(ذهنی موجودات
هاي مبنایی مذکور، با استفاده از روش  گام دوم، مدلولهاي تربیتی گزاره شوند. در تربیت اسلامی محسوب می

 پرهیز و هستی شناخت در گرایی یقین« در این بخش، اصلِ گیري: نتیجهاستنتاجی(قیاس عملی) استنباط شده است. 
، ناظر به تحقق »یدرس برنامه محتواي تنظیم در ظنی علوم بر یقینی علوم اولویت« و اصلِ» مشکوك و مظنون معارف از

حصولی علوم اکتساب تشدید و توسیعِ« و اصلِ» هستی عالمَ یقینی شناخت« هدف« و انبساط«، ناظر به تحقق هدف 
  .در مجموع، سه اصل و دو هدف تربیتی) ارائه شده است»(ذهن اشتداد
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  الف) مقدمه 
اي منطقی و متقن در فلسفۀ تعلیم و تربیت، نخستین گام براي بازنگري و ایجاد تحول  تدوین و ارائۀ نظریه

 است که با تربیت و فلسفۀ تعلیم این دانشِ ؛ زیرا)18: 1390(فتحعلی و همکاران، بنیادین در نظام تعلیم و تربیت است
 و تعلیم علم در مندرج احکام و مسائل معارف، نظري پشتوانۀ تدوین دار عهده عقلانی، و فلسفی رویکردي

 و فلسفۀ تعلیم نیز را علم آن چرایی و چگونگی چیستی، و ماهیت این، بر علاوه. آید می شمار به تربیت
  )46: 1388 رهنمایی،(سازد. می روشن تربیت

وپرورش  نظام امروزي آموزشبر اینکه وپرورش کشور نیز با تأکید  یان نهاد آموزشمتصدبر این اساس، 
نتوانسته است کارکرد مورد انتظار را داشته باشد و  »یاسلام یتفلسفۀ تعلیم و ترب«عدم ابتنا بر  یلکشور به دل

، به این مهم توجه )12: 1390گروه نویسندگان، (را پرورش دهد یاسلام يطبعاً نخواهد توانست انسان تراز جمهور
اقداماتی در خور ستایش صورت » فلسفۀ تربیت در جمهوري اسلامی ایران«أسیس کرده و در راستاي ت

  اند. داده

یراً گامهایی در راستاي تدوین فلسفۀ تربیت اسلامی و طراحی نظام تربیتی مبتنی بر اندیشۀ اخاگرچه 
سند « و» مبانی نظري تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت«که خروجی اصلی آن  شده برداشتهاسلامی 

بوده است؛ اما چنانکه در این مجموعه تأکید شده، امر تدوین فلسفۀ تربیت » وپرورش تحول بنیادین آموزش
کامل میسر خواهد بود که تحقیقات گسترده و  طور بهاسلامی و طراحی نظام تربیتی مبتنی بر آن، هنگامی 

وسیعی در این  خلأیت به عمل آید؛ زیرا اجتهادي در حوزة فلسفه و فقه تربیت و قلمروهاي بنیادي دیگر ترب
یب شده است تصویید و تأمدت  یانم، براي یک دورة شده انجامزمینه وجود دارد و به همین دلیل، مجموعه 

(شوراي عالی انقلاب فرهنگی، و براي بازسازي و تکمیل آن باید طرحهاي تحقیقاتی بنیادي و کاربردي انجام شود

 نظام هاي کاستی و چالشها رفع و مسائل حل زمینۀ در گرانه اصلاح اقدامات طبعاً . علاوه بر این،)18: 1390
 و اعتبار اتقان، اهمیت. برد نخواهد به جایی راه لازم، نظري و معرفتی پشتوانۀ بدون کشور، تربیت و تعلیم

 بنایی براي مطمئن اي شالوده ایجاد و ریزي پی اهمیت به مثابۀ تربیت و تعلیم نظام نظري هاي پشتوانه استحکام
  .است عظیم

از قبیل  شده انجامبنابر این، پژوهشهایی که با نظر به رویکردها، اصول و سیاستهاي حاکم بر مجموعۀ 
هاي فلسفی،  گیري از اندوختۀ گرانمایۀ اندیشه اصالت تربیت و باور عمیق به اندیشۀ اسلامی و نیز بهره

  لویت و ضرورت دارد.همچون حکمت متعالیۀ صدرا صورت پذیرد، او

از دیگر سو، در تأسیس فلسفۀ تعلیم و تربیتی که بناست پشتوانۀ تحول بنیادین نظام تعلیم و تربیت قرار 
 بیش از هر چیز با معتبر، و متقن تربیت و فلسفۀ تعلیم یک گیرد، باید به این نکته عنایت داشت که تأسیس

یسر خواهد شد؛ زیرا یکی از مبانی و مبادي اساسی و معرفت م موضوع در معتبر و متقن رویکردي اتخاذ
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به طور  تربیت و فلسفۀ تعلیم مبانی از بنیاديِ فلسفۀ تعلیم و تربیت، مقولۀ علم و معرفت است و بسیاري
  .دارد ابتنا علم و معرفت از خاص تقریري و تلقی بر منطقی

ید تراز اول و خبره دانش فلسفۀ تعلیم و بر این اساس، نگارندة این پژوهش، با مشارکت و راهنمایی اسات
شناسی معرفت  پژوهشهایی را براي بررسی مختصات علم و ادراك از منظر هستی تربیت اسلامی، سلسله

 متمایز، رویکردي اتخاذ حکمت متعالیه به انجام رسانیده یا در مسیر انجام آن است. در این پژوهش نیز با
 معرفت شناسی هستی« در» وجود ذهنی بودنِ علم و معرفت«ویژگیِ  ، )معرفت(ادراك گشا به گره ویژه و

 از کارامد و نو مورد توجه قرار گرفته و سعی شده است تقریري »شیرازي صدرالمتالهین متعالیه حکمت
  .شود ارائه تربیت و تعلیم نظام کاربردي و بنیادین سطوح در مطرح چالشهاي و مسائل ها، مقوله برخی

شناختی است و از سوي دیگر،  کمت متعالیه، دو حیث دارد؛ از سویی مسئلۀ معرفتوجود ذهنی در ح
شناختیِ وجود ذهنی بررسی شده است. در  شناختی. در این پژوهش، حیث هستی موضوع هستی

 مصطلح، یشناس معرفتشناختی معرفت(وجودشناسی معرفت) علاوه بر مباحث سنّتی مطرح در  هستی
ت، هویت، اقسام، ارکان، مراتب معرفت و ... که ناظر به هستی علم و معرفت مباحثی چون: وجود، ماهی
  گیرد. است؛ مورد توجه قرار می

ۀ صدق، مسئلشناسی مصطلح، صرفاً مباحث سنتّی دربارة معرفت همچون ابزارهاي شناخت،  در معرفت
این مباحث را  )1388(آزاد مناط صدق و نسبت معرفت با متعلق خارجی بحث شده است. خسروپناه و پناهی

 این به وضع متعالیه، حکمت معرفت شناسی هستی اند. در شناسی علم و معرفت دانسته مربوط به بعد معرفت
 صدرا،  معرفت وجودشناسی مباحث در. کند می دنبال را معرفت از تري وسیع بسیار معناي وي. نیست منوال

؛ خسروپناه و 1389بهشتی، (است. وجود شئون و راتبم از یکی بلکه و وجود سنخ از معرفت، و علم ادراك،
  )1388آزاد،  پناهی

شناختی آن در حکمت  بر این اساس، در این پژوهش بحث وجود ذهنی بودنِ علم از حیث هستی
متعالیۀ صدرالمتألهین بررسی و تحلیل شده است. پس از آن، چکیدة مباحث در قالب چند گزارة مبنایی 

هاي مذکور استنتاج و در  لۀ بعد، با روش قیاس عملی، مدلولهاي تربیتی گزارهتدوین شده است. در مرح
  گیري پژوهش ارائه شده است. بندي و نتیجه نهایت، جمع

  

  ب) مبانی نظري و پیشینۀ پژوهش
بررسی اندیشۀ فیلسوفان متقدم بر یک فیلسوف و آنچه گذشتگان به عنوان میراث علمی از خود به جا 

د توجه فیلسوفان متأخر واقع شده، در درك و فهم اندیشۀ فیلسوفان متأخر نقش مهمی اند و مور گذشته
است. طبعاً براي   دارد؛ به خصوص اینکه گاهی اندیشۀ نوین بر بنیادي از میراث علمی گذشتگان بنا شده
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فی درك صحیح و عمیق اندیشۀ فلسفی صدرالمتألهین نیز، به خصوص دربارة معرفت، بررسی سنّتهاي فلس
  ضرورت و اهمیت دارد. ینصدرالمتألهپیش از 

در مباحث  و است مستحدثى باب یک ذهنی وجود. استابدائات فلسفۀ اسلامی از  »ذهنى وجود« بحث
به کار نرفته و بابی به این بحث اختصاص داده نشده است. در کتب ابن » وجود ذهنى«فلسفی فارابى لفظ 

بحثى به نام وجود ذهنى(مستقیم با این عنوان) مطرح نشده است. سینا نیز بحث علم مطرح شده است، ولى 
رسد براى اولین  در مباحث شیخ اشراق نیز ذکري از این بحث به میان نیامده است. آن کسى که به نظر مى

 ،1390 ي،مطهر(] خواجه نصیر است ] طرح کرده است [فخر رازى و سپس بار بحث وجود ذهنى را [با این عنوان

 بحث و علم ارزش بحث حیث یک از چه اگر و است شناخت بحث واقع در ذهنى، وجود بحث. )217: 9 ج
 عموماً مسلمان فلاسفۀ نزد که دلیل این به اما چیست؛ معرفت حقیقت اینکه و است ادراك و علم ماهیت در

 کردن پیدا وجود نوعى از است عبارت و ذهن در معلوم ماهیت یافتن وجود از است عبارت علم حقیقت
 باب در بحث این ترتیب بدین است، وجود از دیگرى سنخ و وجود از دیگرى نحوة که وجودى معلوم،

.  است ذهنى و خارجى به وجود تقسیم وجود، اولیۀ تقسیمات از یکى علاوه، به. است شده بحث »وجود«
  )208: همان(شود. مى بحث وجود مسائل از اى مسئله عنوان به موضوع این بنابر این،

در این بخش، دیدگاه ابن سینا، فخر رازي و شیخ اشراق در این باره(اعم از اینکه به طور خاص 
اصطلاح وجود ذهنی را به کار برده باشند یا اینکه به نحوي دربارة مضمون آن بیاناتی داشته باشند) بررسی 

  شده است.

با این عنوان، مطرح کرده است.  البته نه» وجود ذهنی«ابن سینا مباحثی را به صورت پراکنده دربارة 
تعبیر موجود ذهنی یا موجود در ذهن در آثار ابن سینا وجود دارد. ولی این عبارت در مباحث وي به دو معنا 
به کار رفته است؛ یکی از این دو معنا ناظر به موجود در عقل بوده و با مسئلۀ علم مناسبت دارد و دیگري، 

  )1، ج 1375(جوادي آملی، با مسئلۀ وجود ذهنی هماهنگ است. ناظر به صورت ذهنی معلوم بوده و

الرئیس به وجود  عبارتی در اشارات در خصوص حقیقت علم وجود دارد که به نحوي بر باور شیخ
ذهنی دلالت دارد. مضمون آن این است که ادراك شیء به معناي تمثلّ حقیقت شیء نزد مدرك 

کند؛ حال یا خود این  اي ادراکی خود آن را مشاهده میاست(حصول صورت شیء نزد مدركِ) که با قو
شود، مانند حقایقی که در عالم خارج به طور بالفعل وجود ندارد. مانند بسیاري از  حقیقت در ذهن متمثلّ می

شان استحاله دارد؛ یا صورت این حقیقت در ذات  اشکال هندسی و نیز بسیاري از مفروضاتی که تحقق
  )82: 1375ابن سینا، (ورتی که با حقیقت خارجی خود تباین ندارد.بندد؛ ص مدرك نقش می

الرئیس در بحث از محسوسات، معقولات و انواع ادراکات، از مسئلۀ تحقق ماهیات در ذهن سخن  شیخ
از وجود  -که مورد اعتقاد بعضی از متکلمین است -گفته است. به علاوه، در بحث مربوط به ثابت و حال
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وضیح داده است که اخبار از اشیاي معدوم، به لحاظ وجود ذهنی آنهاست؛ یعنی ذهنی سخن گفته و ت
  )121: 1387(معلمی، شود. محمول قضیه بر وجود ذهنی و صورتی که در ذهن حاصل شده، حمل می

المعنى «از مواردي که ابن سینا دربارة وجود ذهنی به معناي مصطلح آن سخن گفته، این عبارت است: 
له فى الأعیان، بل وجوده فى الذهن، کالحیوان مثلا فإذا تخصص وجوده، کان إما إنسانا أو العام لا وجود 

  )183: 1404(ابن سینا، ».حیوانا آخر

بر این اساس، وي معتقد است که مفاهیم عام و کلی در عالم خارج وجود نداشته و وجود عینی ندارند، 
لم ما به ممتنعات و معدومات و احکامی که در این باره بلکه در ذهن موجودند. علاوه بر این، ابن سینا از ع

  استفاده کرده است.» وجود ذهنی«کنیم، براي استدلال به  صادر می

اي وجود داشته باشد. در علم به یک شیء  وي معتقد است که در ادراك لازم است صورت ذهنی
رت ذهنی و مثال آن. فرض یابد، یا خود حقیقت خارجی است یا صو خارجی آنچه نزد مدرك تمثّل می

اند که در  شود. برخی از معلومات ما اموري اول درست نیست؛ چون با علم به معدومات و ممتنعات نقض می
خارج موجود نیستند(مثل اشکال هندسی)؛ یعنی وجود خارجی ندارند تا با وجود خارجی خود نزد مدركِ 

دهد  ترتیب است. بر این اساس، این موارد نقض نشان میتمثلّ یابند. معلوم واقع شدنِ ممتنعات نیز به همین 
یابد، بلکه صورت ذهنی و  در علم به یک شیء، آن شیء با وجود خارجی و عینی نزد مدرِك تمثلّ نمی

یابد؛ یعنی فرض دوم درست است. این استدلال ابن سینا، سرآغاز طرح مسئلۀ  مثال آن نزد مدرك تمثّل می
سفۀ اسلامی است. اگر چه او مستقیم این عنوان را به کار نبرده است، اما شاگردان در تاریخ فل» وجود ذهنی«

  )1393(کردفیروزجایی، اند. مطرح کرده» وجود ذهنی«و شارحان آثار او مباحثی را ذیل عنوان 

را مطرح کرده است. فخر » وجود ذهنی«فخر رازي، به ظاهر اولین کسی بوده است که بحثی با عنوان 
  )331: 1، ج 1411 فخرالدین الرازى،(خلاف نظر معمول معتقد است که علم اضافه است نه صورت ذهنی.رازي بر 

وي دربارة دلیل باورمندان به وجود ذهنی(تصور معدومات در خارج و تمییز آنها از یکدیگر) معتقد 
ارد که در باب است که این برهان در امور معدوم در خارج جاري است نه در امور موجود و چه اشکالی د

امور موجود و محسوس بگوییم که ابصار حالتی اضافی است بین قوة باصره و مرئی. به علاوه، فخر رازي 
اضافه بودن علم را بدون طرف مضاف باطل دانسته و معتقد است که علم کیفیت ذات اضافه است. وي در 

داند، بلکه بر این باور است که  نمی علم حصولی وجود صورت ذهنی را لازم دانسته، اما این صورت را علم
علم حالت اضافه بین عالم و معلوم است. بنابر این، فخر رازي علم را غیر از وجود ذهنی دانسته، صورت 

داند و معتقد است که ماهیات اشیا به ذهن  حاصله در ذهن را وجود ذهنی و اضافۀ عالم بدان را علم می
  )67- 70: 1387(معلمی، آیند. می
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ازي بر اساس تلقی حکما در این خصوص که علم را از سنخ کیف نفسانی(کیفیاتی که عارض بر فخر ر
داند.  اند، وجود ذهنی را به نحوي انکار کرده و علم را از مقولۀ اضافه می شود) دانسته ذهن و نفس انسان می

و در نتیجه، اشکال  وي براي حل مشکلی که با پذیرش علم به مثابۀ کیف نفسانی و نیز پذیرش وجود ذهنی
اند(استحاله تبدل مقولات به یکدیگر، مثلاً زمانی که جوهر شیء  تداخل مقولات که متباین به تمام ذات

  خارجی به ذهن وارد شود)، بروز نموده، این موضع را دربارة علم و ادراك اتخاذ کرده است.

به فخر رازي، از جهتی خلطی است که اسناد انکار وجود ذهنی «البته برخی فیلسوفان بر این باورند که 
بین مباحث وجود ذهنی و علم شده است؛ زیرا فخر رازي ماهیت در مبحث علم را عبارت از اضافۀ به معلوم 

داند. امام  داند، اما در بحث وجود ذهنی، منکر وجود ذهنی نبوده و معلوم را به وجود ذهنی موجود می می
طریق حکم به معدومات و به وساطت قاعدة فرعیه، بر اثبات وجود  رازي در باب مربوط به وجود ذهنی از

ورزد و معتقد است که در هنگام ادراك چیزي، صورتی از شیء معلوم به ذهن منتقل  ذهنی اصرار می
  )352: 1، ج 1375(جوادي آملی، ».شود می

علم لازم خلاصه اینکه، فخر رازي نیز مانند فیلسوفان سلف خود، حصول صورت ذهنی را براي 
داند. اما تأکید دارد که صرف حصول صورت در ذهن، علم نیست؛ بلکه افزون بر حصول این صورت  می

اي قرار گیرد که طرف دیگرش ذات مدركِ است. به دیگر  در ذهن، لازم است این صورت طرف اضافه
پیدا سخن؛ این صورت باید مورد التفات ذات مدرك قرار گیرد و مدرِك نسبت شعوري با آن 

  )50: 1393(کردفیروزجایی، کند.

خارج و مطابقت مثال را در جمیع » عین«داند نه  خارج می» مثال«شیخ اشراق در مواردي وجود ذهنی را 
کند.  را در وجود ذهنی از هم جدا می» حکایت«و حیث » وجود«داند؛ یعنی در واقع، حیث  وجوه لازم نمی

پذیرد. وي معتقد است که علم ما به یک شیء از دو حال  یولی طرح مشائین در بحث وجود ذهنی را نم
خارج نیست؛ یا چیزي از آن در ذهن ما حاصل نشده است یا حاصل شده است. اگر حاصل نشده باشد، باید 
حالت قبل از علم و بعد از آن مساوي باشد و این باطل است. اما در صورتی که حاصل شده باشد و مطابق 

ایم. پس علم  ایم؛ در حالی که فرض این است که بدان علم پیدا کرده علم پیدا نکردهنباشد، در واقع بدان 
  )88- 89: 1387(معلمی، باید مطابق با واقع باشد. ایشان در این برهان علم را صورتی مطابق با واقع گرفته است.

وجود ندارد، اعم از کنیم که در خارج  شیخ اشراق نیز با استناد به این بیان که ما اموري را ادراك می 
توانیم با معدوم محض رابطه داشته باشیم، پس این امور  اینکه آن امور ممکن یا ممتنع باشند، از آنجا که نمی
  .کند می اثبات را ذهنی ، وجود)1، ج 1375(جوادي آملی، در موطن دیگري که همان ذهن است، وجود دارند

 یزشده است، ن یانعلم ب یفمدركِ که در تعر نزد یءحصول صورت ش یرنظ یملاحظه شد که عبارات
 یعام و کل یممفاه ینکهآنهاست و اعتقاد به ا یمعدوم و ممتنع، به لحاظ وجود ذهن یاياخبار از اش ینکها یانب
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به  الرئیس یخاز باور ش یحاک جودند؛ندارند، بلکه در ذهن مو ینیدر عالم خارج وجود نداشته و وجود ع
بر اثبات وجود  یه،فرع ةحکم به معدومات و به وساطت قاعد یقاز طر یزن يزاست. فخر را یوجود ذهن

معلوم، به ذهن منتقل  یءاز ش یصورت یزي،و معتقد است که در هنگام ادراك چ ورزد یاصرار م یذهن
که در خارج وجود ندارد، اعم  کنیم یرا ادراك م يما امور هک یانب یناشراق اما با استناد به ا یخ. ششود یم

 ینپس ا یم،با معدوم محض رابطه داشته باش توانیم یاز آنجا که ما نم ،ممتنع باشند یاآن امور ممکن  ینکهاز ا
  .کند یرا اثبات م یکه همان ذهن است، وجود دارند؛ وجود ذهن یگريامور در موطن د

ی بحث درخصوص پیشینۀ پژوهش گفتنی است که برخی پژوهشهاي پیشین، صرفاً به دنبال تبیین فلسف
اند، در زمینه و قلمرو  وجود ذهنی بوده و بدین حیث که به دنبال استنباط مدلولهاي تربیتی مبانی فلسفی نبوده

اند؛ اما  اند. برخی پژوهشها نیز به استنباط دلالتهاي تربیتی بحث عنایت داشته فلسفۀ تعلیم و تربیت قرار نگرفته
شناسی وجود ذهنی و تمایز در  ها توجه به حیث هستینقطۀ تمایز پژوهش حاضر با این دسته از پژوهش

 پیشین، پژوهشهاي عموم در عبارتی؛ هاي بحث، به خصوص استنباط مدلولهاي تربیتی است. به استنباط یافته
 نگاه که حالی در است؛ شده آمیخته هم در و شده بحث شناسی معرفت ذیل معرفت، وجودي مباحث

علم و  یگاهجا .داد قرار آن مصطلح معناي به شناسی معرفت ذیل توان نمی را معرفت مقولۀ به صدرالمتألهین
 یۀدر حکمت متعال یوجود ذهن یۀنظر و بررسی )1383ی، وردنجاني مولو(ملاصدرا یۀدر حکمت متعال یوجود ذهن

  ترین موارد پیشینۀ پژوهش حاضرند. در زمرة مهم )1391پور،  یرديخداو(آن یتیترب يو مدلولها ییصدار

  

  ) روش پژوهشج
مباحث حکمت متعالیه در خصوص وجود ذهنی  تدوین و تحلیل بازشناسی، این پژوهش در گام نخست، به

شناختی این مرحله، کاربست روش توصیف  پردازد و اقتضاي روش در قالب مبانی فلسفۀ تعلیم و تربیت می
 مرحلۀ در شده فراهم مبنایی هاي گزاره اساس است. اما در گام دوم پژوهش که بناست مدلولهاي تربیتی بر

  از روش قیاس عملی استفاده شده است. تدوین شود، استنباط و اول

هاي  در اصطلاح، روش قیاسی یا استنتاجی یکی از روشهاي پژوهش است که در آن از دانش و آگاهی
قیاسی اغلب  آید(نتیجه). استدلالهاي هاي مرتبط(مقدمات)، دانشی جدید پدید می پیشین و گردآوري داده

اند: الف) یک یا چند گزارة جزیی یا خاص؛ ب) یک گزارة کلی یا عام. در این روش،  مشتمل بر دو بخش
  )273: 1395(شریفی، سیر ذهن انسان از کلی و عام به جزیی یا خاص است.

اي دیرینه دارد و نخستین بار توسط ارسطو به کار گرفته شده است. اما پس از آن  این روش سابقه
توسط دیگران نیز استفاده شده و امروزه به نحوي توسعه یافته است. این روش در علوم مختلف از جمله 

شود. روش قیاسی یا استنتاجی عموماً مناسب تبیینهاي  علوم صوري و نیز در علوم نظري به کار گرفته می
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میلادي، از حیث اینکه  60هۀ و تا حدي د 50نظري یا فلسفی است. در تاریخ فلسفۀ تعلیم و تربیت، از دهۀ 
  )21-20: 1389(باقري و همکاران، شود. یاد می» ها ایسم«استفاده از روش مذکور غلبۀ اساسی داشته است، به عنوان دورة 

 عملی، قیاس در صغري مقدمۀ. است نتیجه و صغري مقدمۀ کبري، مقدمۀ بخش سه حاوي عملی قیاس
 کبري مقدمۀ محتواي. شد خواهد تشکیل بحث وجود ذهنی مبانی از آن محتواي طبعاً و دارد توصیفی جنبۀ

 تربیت و تعلیم بنیادین یا بدیهی هاي گزاره است، تجویزي هاي گزاره سنخ از و بوده باید حاوي را که
 مشهورات و اندیشمندان عموم توافق مورد مباحث از بنیادین یا بدیهی هاي گزاره این. داد خواهند تشکیل

 تجویزي گزارة یک استدلالی، مقدماتی و مباحث ذکر از پس اینکه یا شده اخذ ربیتت و تعلیم علم
  .شود می بندي صورت

  

  هاي پژوهش د) یافته
در این بخش، وجود ذهنی و نکات مطرح پیرامون آن از منظر حکمت متعالیه بررسی خواهد شد. وجود 

تقسیم وجود به خارجی و ذهنی  ذهنی از مسائل تقسیمی فلسفه است. به عبارتی؛ وجود ذهنی حاصل
است(از جمله تقسیمات وجود مطلق، این است که وجود، خارجی است یا ذهنی). این بحث به علم 

شود که در آن علم غیر از وجود معلوم است، نه علم حضوري که عین معلوم همان علم  حصولی مربوط می
بر سر این است که در علم حصولی به شیء،  . به عبارتی؛ در وجود ذهنی بحث)1، ج 1375(جوادي آملی، است

  )1390(عبودیت، ماهیت شیء در نفس با وجود ذهنی، موجود است.

وجود ذهنی، وجود موضوعات در ذهن است؛ اعم از هنگامی که به تنهایی تصور شود یا در هنگامی 
ست مطابق و ها موضوع یک محمول قرار گیرد. این موضوعات یا موجودات ذهنی، ممکن ا که در گزاره

مصداقی در خارج داشته یا اینکه نداشته باشند. درك وجود وجود ذهنی، امري فطري است. وجود ذهنی از 
سویی یک مسئله وجودشناختی است(که از همین حیث مورد توجه این پژوهش قرار گرفته است)؛ زیرا 

نه در  -ر چه در جاي خودوجود ذهنی نوعی وجود است که خواص و آثار وجود عینی خارجی را ندارد(اگ
نوعی از موجود خارجی است؛ زیرا انسان و نفس و ذهن او همه وجود خارجی  -مقابله با وجود خارجی

شناختی است و به مسئلۀ بررسی تشکیل علم و  دارند) و از سوي دیگر، وجود ذهنی یک مسئلۀ معرفت
ابر این، بحث وجود ذهنی، حلقۀ رابط میان شود. بن آگاهی در انسان و رابطۀ انسان با جهان خارج مربوط می

  )1390اي،  (خامنهشناسی است. وجودشناسی و شناخت

 ی،وجود ذهن از این منظر، .مورد توجه استوجود ذهنی بحث شناختی  هستی یثح ،پژوهش یندر ا
م را معلو یِمعلوم است که خواص و آثار وجود خارج سنخ دیگرى از وجود یامعلوم  دیگرى از وجود ةنحو

موضوع مد نظر  یشناخت معرفت یثیتو مطابقت و ح یتاند(بحث حاک نام نهاده» وجود ذهنى«ندارد و آن را 
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الوجود  هذا«: کرده است بیانمضمون را  این ی،وجود ذهن خصوصدر  لمتألهینصدراعبارتی از ). یستن
من الظهور یسمى بالوجود ء الذي لا یترتب علیه الآثار و هو الصادر عن النفس بحسب هذا النحو  للشی

: 1، ج 1981(صدرالمتألهین،  .»الذهنی و الظلی و ذلک الآخر المترتب علیه الآثار یسمى بالوجود الخارجی و العینی
266(  

اي اقامه کرده است که در این بخش برخی از آنها بررسی  صدرالمتألهین براي اثبات وجود ذهنی، ادله
  خواهد شد.

  ین براي اثبات وجود ذهنیاستدلال اول صدرالمتأله
إناّ قد نتصور المعدوم الخارجی بل الممتنع، کشریک الباري و اجتماع النقیضین و الجوهر الفرد بحیث «

یتمیز عند الذهن عن باقی المعدومات و تمیز المعدوم الصرف ممتنع ضرورة فله نحو من الوجود و إذ لیس 
  )268(همان: ».فی الخارج فرضا و بیانا فهو فی الذهن

شود که صدرا در پی این مطلب است که با تمسک به بحث تصور  بر اساس این عبارت، ملاحظه می
معدومات و صدور احکام ایجابی براي آنها، وجود ذهنی را اثبات کند. وي بر این باور است که ما 

کنیم؛ از  ر میمعدوماتی را که وجود خارجی آنها ممتنع است، تصور کرده و احکامی را دربارة آنها صاد
که یک قاعدة  1قبیل ممتنع بودن شریک باري، محال بودن اجتماع نقیضین و... . اما مطابق قاعدة فرعیه،

له(موضوع)  عقلی است، ثبوت چیزي(محمول) براي چیزي دیگر(موضوع)، مستلزم این است که مثبت
ن، وجود داشته باشد(اثبات وجود داشته باشد و محال است که موضوعی معدوم باشد اما محمولی براي آ

شود). حال در این موارد، ما احکامی صادق را براي اموري که وجود عینی و خارجی ندارند(یا اینکه 
کنیم. بنابر این، موارد فوق مطابق قاعدة فرعیه باید به نحو  تحققشان در عالم خارج محال است)، اثبات می

ا در آن نشئۀ وجودي به عدم و امتناع و دیگر احکام دیگري وجود(غیر از وجود خارجی) داشته باشند ت
  ایجابی، توصیف شوند و آن نحو وجود، وجود ذهنی است.

  یاثبات وجود ذهن يبرا ینصدرالمتأله دوماستدلال 
الطریقۀ الثانیۀ: إناّ نحکم على أشیاء لا وجود لها فی الخارج أصلا بأحکام ثبوتیۀ صادقۀ و کذا نحکم «

لکن لا نقتصر فی الحکم على ما وجد منه بل نحکم حکما شاملا لجمیع أفراده المحققۀ و على ما له وجود و 
المقدرة مثل قولنا کل عنقا طائر و کل مثلث فإن زوایاه الثلاث مساویۀ لقائمتین و صدق الحکم الإیجابی 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
یعنى ثبوت چیزى براى چیزى فرع بر این است که آن چیز دوم وجود داشته باشد. » ء فرع ثبوت المثبت له ء لشى ثبوت شى«گوید:  مىقاعده فرعیه . 1

به عنوان یک صفت برایش وجود پیدا کند. محال » ب«وجود دارد، باید الفى وجود داشته باشد تا » الف«به عنوان یک صفت براى » ب«اگر بگوییم 
  .)228: 9ج ،1390ي،موجود باشد(مطهر» الف«به عنوان یک صفت براى » ب«معدوم باشد و » الف«است که 
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العینی للموضوع  یستلزم وجود موضوعۀ کما تصدق به الغریزة الإنسانیۀ و إذ لا یکفی فی هذا الحکم الوجود
  )270- 269: 1  ، ج1981(صدرالمتألهین، ».علمنا أن له وجودا آخر هو الوجود الذهنی هذا ما قرروه

در برخی قضایاي موجبه که محمول امري ثبوتی است یا موضوع قضیه که حکم بر آن مترتب «
شود یا آنکه اگر  می شود، اصلاً وجود خارجی ندارد؛ مانند زمانی که بر دریاي جیوه حکمی مترتبّ می

موضوع داراي افراد خارجی بالفعل است، حمل محمول اختصاص به افراد موجود نداشته و متوجه افراد 
معدوم نیز باشد؛ مانند اینکه مجموع زوایاي هر مثلث مساوي دو قائمه است. در این گونه قضایاي موجبه، 

شود. اما باید توجه داشت که مطابق قاعدة  بر موضوعاتی که وجود خارجی ندارند، حکم ایجابی بار می
فرعیه، صدق حکم ایجابی، مستلزم وجود موضوع آن است(ثبوت هر شیء براي شیء دیگر، مستلزم ثبوت 
آن شیء دیگر است). نتیجه اینکه، قضایایی که موضوع آنها در خارج موجود نیست یا در مواردي که 

جود براي موضوع و براي افراد آن محقق است و چون اي از و شود، گونه حکم بر افراد مقدر حمل می
وجود عینی براي آنها نیست، پس نحوة دیگري از وجود که همان وجود ذهنی است، براي آنها ثابت 

  )57- 58: 1، ج 1375(جوادي آملی، ».است

  یاثبات وجود ذهن يبرا ینصدرالمتأله سوماستدلال 
د مفاهیم کلی و توصیف اشیاي خارجی به اوصافی نظیر در استدلال سوم، صدرالمتألهین بر اساس کاربر

  کلّیت، نوعیت و ... براي اثبات وجود ذهنی برهان اقامه کرده است:

الطریقۀ الثالثه: أن لنا أن نأخذ من الأشخاص المختلفۀ بتعیناتها الشخصیۀ أو الفصلیۀ المشترکۀ فی نوع أو «
جاز أن یقال على کل منها أنه هو ذلک المعنى بحیث   جنس معنى واحدا ینطبق على کل من الأشخاص

المنتزع الکلی مثلا جاز لک أن تنتزع من أشخاص الإنسان المتفرقۀ المختلفۀ المتباینۀ معنى واحدا مشترکا فیه 
و هو الإنسان المطلق الذي ینطبق على الصغیر و الکبیر و الحیوان العام المحمول على البغال و الحمیر مجامعا 

ناتها مجردا فی حد ذاته من عوارضها المادیۀ و مقارناتها و هذا المعنى لا یوجد فی الخارج واحدا لکل من تعی
و إلا لزم اتصاف أمر واحد بصفات متضادة و هی التعینات المتباینۀ و لوازمها المتنافیۀ فوجوده إنما هو بشرط 

لا یوجد فی الخارج فوجوده من هذه الکثرة و نحن قد لاحظناه من حیث إنه معنى واحد فهو بهذا الاعتبار 
  )272: 1 ، ج 1981، صدرالمتألهین(».الجهۀ إنما هو فی العقل

حاصل بیان صدرالمتألهین این است که، ما از اشخاص متعددي که داراي تعینات شخصی بوده و در «
پوشش  زیر پوشش یک نوع هستند و همچنین از انواع مختلفی که داراي تنوعات نوعی بوده و در زیر

گردد؛ مانند  نماییم، که بر همۀ اشخاص یا انواع منطبق می جنس واحد هستند، معناي واحدي را دریافت می
اي که نظیر  رغم اختلافات شخصی معناي انسان که از زید و بکر و عمرو انتزاع شده و بر همۀ آنها علی

سب و اشتر یا انسان انتزاع شده و با شود یا مانند معناي حیوان که از ا بزرگی یا خردي دارند، منطبق می
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گردد، و البته این گونه  صرف نظر از تعینات نوعی و مقارنات مادي بر همه آنها به وصف کثرت منطبق می

شود، در خارج به صورت واحد شخصی موجود نیست؛ زیرا در  از معنا که بر افراد و انواع کثیر حمل می
ضاد متصّف خواهد شد و از تعینات متباین و لوازم متنافی غیر این صورت یک واحد شخصی به صفات مت

برخوردار خواهد بود و چون اتّصاف امر واحد به صفات متضاد و تعینات و لوازم متباین و منافی محال 
است، پس وجود آن معناي مشترك در خارج به شرط و وصف کثرت است، و چون کثرت وصف تحقق 

یک معناي نوعی یا جنسی و اتصاف آن به یگانگی و وحدت در  خارجی آن است، تحقق آن به عنوان
  )75: 1، ج 1375(جوادي آملی، ».ظرف ذهن و توسط عقل است

رد  یزعلم) را ن يآن، قول به اضافه(قول متکلمین درباره معنا یحاین برهان که ضمن تشر ةدربار يمطهر
میان عالم و معلوم. عالم منم که  ۀرابط  گویید علم عبارت است از یک مى شما« :نوشته است ینچن کند، یم

بینیم که در میان  ى هستند. ولى ما مىیخارجى است که همه جز يء جزئى هستم، معلوم هم آن اشیا یک شى
کنیم که  کنیم که داراى صفت کلیت است، چیزى را درك مى تصورات خودمان چیزهایى را تصور مى

صفت کلیت  ،؛ آن که در عالم عین استندارد قطعاً کلیت است، اما خارج که صفت کلیت فتداراى ص
ندارد. پس یک چیزى با صفت کلیت در یک ظرفى از ظروف وجود دارد که ما آن را داریم ادراك 

ایم یا ادراك  کنیم آیا یک واقعیتى را ادراك کرده کنیم. ما وقتى که انسان را به صورت کلى ادراك مى مى
اى است میان من و یک امر کلى. اما امر کلى که در خارج  اى باشد اضافه ایم؟ اینجا اگر هم اضافه نکرده

وجود ندارد، پس باید در جاى دیگر وجود داشته باشد تا من آن را تصور کرده باشم یا عین تصور من 
  )239- 240: 9 ، ج1390مطهري، (».در ذهن خواهد بود اى باشد پس حتماً تواند کلى باشد. چون در خارج اصلا نمى

ما تصورى از کلى  چون« :کرده است يبند گونه جمع ینبرهان را ا ینا ةخود دربار یاناتسپس ب وي
 ،خود ادراك نوعى اشاره است ء و اصلاً اى است به آن شى ء در واقع اشاره داریم و هر تصورى از هر شى

 .کند قت اشاره مىکنیم ذهنمان دارد به آن حقی پس وقتى که ما یک چیزى را تصور مى ؛عقلى ةولى اشار
ء  مطلق که قابل اشاره نیست. در خارج که ما شى مپس این باید در یک موطنى وجود داشته باشد و الّا معدو

  )248(همان: .»با صفت کلیت نداریم، پس این در موطن دیگرى هست و آن موطن دیگر هم غیر از ذهن نیست

راي اثبات وجود ذهنی از قول ملاهادي سبزواري ) استدلال دیگري نیز ب250(همان: علاوه بر این، مطهري
نقل کرده و آن را شرح داده است. بر این اساس، ذهن قدرت دارد که حقیقتى را به صرافتش؛ یعنى غیر 

. در طبیعت، اشیا همیشه به صورت مخلوط  ء صرف نداریم مخلوط با چیزى تعقلّ کند. اما در خارج، ما شى
اي دیگر وجود دارند، ولى این ذهن است که قادر است اشیا را در عالم و به صورت مرکب و متحد با اشی

ء را از آنچه که در خارج محال است از آن جدا بشود  خودش تجرید کند. قدرت تجرید این است که شى
تایى باشد، یک چیزى هست که  جدا کنیم. مثلاً ما در خارج عدد بدون معدود نداریم؛ اگر در خارج پنج

کند. یا مثلاً انسان را در نظر بگیریم. ما در خارج  لى این ذهن است که عدد را از معدود جدا مىتاست. و پنج
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انسان مطلق نداریم. اگر در خارج انسان هست، انسانى است که با کیفیت خاص و با کمیت خاص و با 
انیتش دخالت کدام در ماهیت انس اضافات خاص و با وضع خاص و با هزاران مشخصات وجود دارد که هیچ

ندارند. انسان محض یا انسان صرف در خارج وجود ندارد پس انسان صرف در یک موطنى تحقق پیدا 
  . کرده است و چون آن موطن عالم خارج نیست پس در عالم ذهن است

اي که لازم است در بحث وجود ذهنی بر آن تأکید شود، این است که در هر دو موطن وجود  نکته
ی، وحدت ماهیت وجود دارد؛ در غیر این صورت، هرگز یکی از آن دو وجود ذهنی خارجی و وجود ذهن

دیگري نخواهد بود. تفاوت آثار ذهنی و عینیِ ماهیت، به تبع دو نحوة وجود آن است و در این دو نحوة 
  )1، ج 1375(جوادي آملی، وجود، اتحاد ماهوي برقرار است.

شناسی  مربوط است، اما در حکمت متعالیۀ هستیشناختی علم  این بحث اگرچه به حیثیت معرفت
شناسی نیز در مرحلۀ عاشره جلد  شناسی است. از این رو، مباحث اختصاصی معرفت معرفت اعم از معرفت

پردازد) آمده است. بنابر این، این بحث نیز به  شناسی معرفت می سوم اسفار(که به مباحث مختلف هستی
  شود. واقع میشناسی معرفت  نحوي ذیل مباحث هستی

اهمیت مبحث وجود ذهنی تنها از این جنبه نیست که تعریف جدیدي از علم و ادراك به در واقع؛ 
است که پل ارتباطی میان ذهن و عین یا مدركِ و مدرك را مشخص  سببدهد، بلکه بیشتر به این   دست می

بنیاد  ،رود. مبحث وجود ذهنی  ار میشناسی فلسفی جدید به شم  معرفت ۀکند و به همین دلیل، اساس و پای  می
معرفت پدید آورد. اضافه  ۀاسلامی دگرگون ساخت و طرحی نو در سازمان فلسف ۀشناسی را در فلسف  معرفت

اثر  ،نظیر مبحث وجود و ماهیت و مبحث نفس ،بر آن، در شماري دیگر از مباحث مهم فلسفی
  )1383(اراکی، .گذاشت

اند، با این تمایز که در یکی  وجود خارجی دو مرتبه از مراتب واقعیتنکتۀ دیگر اینکه، وجود ذهنی و 
شود و در مرتبۀ دیگر که مرتبۀ ضعیفی از هستی است، اثري مترتب  از مراتب که قوي است، آثار ظاهر می

  )1 ، ج1375ي آملی، جواد(شود. نمی

وانایی نفس براي تحصیل نکتۀ دیگر حائز اهمیت، این است که بر اساس باور صدرا، ذهن استعداد و ت
الذهن و هو قوه النفس على اکتساب العلوم التی هی غیر حاصله... أن استعداد النفس «علوم اکتسابی است: 

  )137- 138: 1363(صدرالمتألهین، ».لتحصیل هذه المعارف هو الذهن

هن وجودي ، بنابر این، ذ)1390اي،  (خامنهوجود ذهنی نیز وجود موضوعات(علوم حصولی) در ذهن است
مستقل از موجودات ذهنی ندارد؛ بلکه مفهوم ذهن از این موجودات ذهنی به مثابۀ ظرف این موجودات 

کند.  ذهنی انتزاع شده است. مشابه استدلالی که ملاهادي سبزواري در خصوص خارج و خارجی نقل می
ی ندارد که به مثابۀ خارج امري است که از موجودات خارجی انتزاع شده است و گرنه خود وجود مستقل
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ظرفی براي امور خارجی باشد. اگر اشکال شود که پس فرق امر ذهنی با امر عینی در چیست؟ پاسخ این 
است که امر ذهنی یک نحو وجود و واقعیتی است که قائم به نفس است و واقعیت یا موجود خارجی نحوي 

  از وجود است که قائم به نفس (انسان) نیست.

ذهن همان واقعیتهاي ذهنی است نه ظرفی مغایر آنها و حاوي آنها؛ یعنی ظرف و به عبارت دیگر؛ 
مظروف در اینجا، اموري مغایر هم نیستند؛ بلکه واقعیتی واحد، در تحلیل ذهن، از جهتی ظرف است و از 

اي، خود به اعتباري ذهن هم هست. خلاصه اینکه،  جهت دیگري مظروف. بنابر این، هر واقعیت ذهنی
از ذهن چیزي جز همان وجود ذهنی(یا موجودات ذهنی) نیست. اما دستاورد مهم این بحث براي این  منظور

توان گفت ذهن همان واقعیت علم است و به تعبیر دیگري؛ هر  پژوهش این است که بر اساس این نکته می
ست؛ به کلی فاقد علمی به اعتباري همان ذهن است. در نتیجه، هنگامی که انسان به کلی فاقد صور علمی ا

شود و به این نحو، ذهن هر فردي توأم با  ذهن است و با پیدایش اولین صورت علمی، ذهن حاصل می
  )112- 113: 2، ج 1390(عبودیت، اکتساب علوم در حال گسترش است.

توان به این گزاره رهنمون شد که ذهن از موجودات ذهنی تشکیل  بنابر این، از مجموع این بحث می
  اکتساب و توسعۀ موجودات ذهنی(علوم حصولی)، انبساط و اشتداد ذهن است. یافته و

  :شود یم يبند صورتپیشین درخصوص وجود ذهنی از مجموع مباحث  ذیل ناییمبهاي  گزاره

  است. یاز هست يا مرتبه ی،وجود ذهن: 1مبناي 

  موجود است. یدر نفس با وجود ذهن یءش یتماه ی،علم حصول در :2 يمبنا

  برقرار است. ياتحاد ماهو یا،اش یو وجود ذهن یوجود خارج میان :3 يمبنا

  )، انبساط و اشتداد ذهن است.ی(علوم حصولیموجودات ذهن ۀاکتساب و توسع :4 يمبنا

  

  بررسی مدلولهاي تربیتی

گفته استنباط خواهد شد. ابتدا مدلولهاي سه گزارة  هاي پیش در این مرحله، مدلولهاي تربیتی گزاره
  ررسی شده، سپس گزارة چهارم بررسی خواهد شد.نخست ب

شناختی مهمی  پذیرش مبانی ذکر شده که از مشتقات بحث وجود ذهنی بودن علم است، آثار معرفت
ترین موارد آن آثار این است که، چنانچه به اتحاد ماهوي وجود ذهنی اشیا (یا  در پی دارد. از جمله مهم

م شود، شائبۀ نسبیت در معرفت و نیز دخیل بودن ذهن عالم در همان علم) با معلوم عینی و خارجی حک
  تشکیل معرفت رفع خواهد شد.
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دهد؛ یعنی معرفت  گرایی، رویکردي است که معرفت را به ذهنیت صاحبِ معرفت نسبت می ذهنیت
 وابسته به شرایط ذهنی و نحوة ادراك صاحب معرفت است. به تعبیري؛ این ذهن عالم است که علم را و

سازد. بر این اساس دربارة مطابقت هر معرفتی با واقع و نیز اساساً امکان شناخت  تصور انسان از واقعیت را می
عالم خارج از ذهن و امکان شناخت یقینی تردید ایجاد خواهد شد؛ زیرا یقین اعتقاد جزمی است که مطابق 

  )1390(فتحعلی و همکاران، در شناخت است.گرایی  گرایی در معرفت از نتایج ذهنیت با واقع نیز باشد. نسبی

 یتماهاین در حالی است که اتحاد ماهوي میان وجود عینی اشیا و وجود ذهنی آنها(علم) و نیز حضور 
به وضوح مبین این نکته است که اولاً، امکان  ی)،در علم حصولی(وجود ذهنبه واسطۀ در نفس  یءش

نما بوده و گزارشگر واقعیت است  ، علم و شناخت حاصله واقعشناخت عالم خارج از ذهن وجود دارد؛ ثانیاً
و ثالثاً، امکان شناخت یقینی یعنی شناخت جزمی مطابق با واقع نیز وجود خواهد داشت. بدین ترتیب، 

  گرایی قابل پذیرش نخواهد بود. گرایی و شک گرایی در معرفت و شعب آن نظیر ذهنیت نسبی

توان به ارزش و  است که مىمیان علم و معلوم عینی ماهوى  ۀرابط تنها از طریقباید توجه داشت که 
 ةدربار پذیرش این دیدگاهدر گرو  در معرفت،رئالیستى  مبناياعتبار علم و مطابقت آن با معلوم قائل شد و 

  )1387ي، (مطهر.وجود ذهنى است

همنون خواهند ساخت: شناخت )، ذهن را به سه مبناي دیگر ر3و  2، 1شده(مبناي   بنابر این، مبانی اشاره
نما بوده و گزارشگر واقعیت  عالم خارج از ذهن ممکن است؛ در علم و معرفت صادق(نه کاذب)، علم واقع

است؛ شناخت یقینی یعنی شناخت جزمی مطابق با واقع ممکن است. این سه مبنا به صورت خلاصه در قالب 
ان داده شده است و به عنوان مقدمۀ دوم قیاس نش» شناخت یقینی عالم هستی ممکن است«گزارة توصیفی 

  شود. لحاظ می

اما مقدمۀ اول قیاس، مبین این نکته است که معرفت یقینی بر معرفت غیر یقینی(ظنی، نسبی و واجد 
. این مضمون هم اقتضاي 1شبهه و شک) مقدم است(برخی آیات قرآن کریم نیز مؤید این مضمون است)

اي عقلی و قریب به بدیهی است و هم در منابع مختلف  یقین است و طبعاً نکتهفطرت انسان در گرایش به 
یکی از اهداف تعلیم و تربیت، تلاش براي «تعلیم و تربیت، معرفت یقینی بر غیر آن مقدم داشته شده و 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
لیم بِما یفعْلوُن  و ما یتَّبِع أَکثَْرهُم إلاَِّ ظنَا إِنَّ الظَّنَّ لا یغنْی«فرماید:  . قرآن کریم می1 ع ه ن (مشرکین در و بیشتر ایشا): 36یونس: »(منَ الحْقِّ شیَئاً إِنَّ اللَّ

میانجى هستند) پیروى نمی کنند مگر ظنّ و گمان را (که از روى تقلید و  اعتقاد و باور داشتن بخدایى بتها و اینکه آنها براى ایشان نزد خدا شفیع و 
بودند و از روى دشمنى حقّ را  توحید و یگانگى خداى تعالى عالم و داناه اند، و چون برخى از آنان ب دست آوردهه پیروى از پدران و پیشوایانشان ب

رو فرمود: بیشتر ایشان پیرو ظنّ و گمان بودند، و) محقّقا گمان چیزى (کسى) را از حقّ و درستى (علم و دانایى و  پذیرفتند، از این انکار کرده و نمی
ه کنند(ب آنچه میه فرماید:) البتهّ خدا ب می ،ترسانده ده وکرگرداند(پس از آن آنان را بر اثر پیروى از ظنّ و گمان تهدید  نیاز نمی یقین و باور) بى

سید ، ترجمه و تفسیر قرآن عظیم.(ترجمه از: سزاشان خواهد رسانید)ه را ب نشان از دلیل و برهان) داناست(آنا شان از ظنّ و گمان و دوري پیروي
  )الاسلام فیضلینقی ع
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در این  ذکر شده است که تفصیل این نکته )113: 1390ی و همکاران، (فتحعل»تحصیل معرفتهاي یقینی در هر موضوع
  مجال میسر نیست.

تواند اصل کلی در شناخت عالم تلقی  نفسه می ، فی»گرا بودن در شناخت عالَم یقین«این گزاره؛ یعنی 
شود(و طبعاً به سبب وضوح کافی نیازي به تشکیل مقدمات قیاس نیست) و در تعلیم و تربیت نیز اصل عام 

  تواي برنامۀ درسی همواره مورد ملاحظه قرار گیرد.تلقی شود و در همۀ اجزاي برنامه درسی به ویژه مح

  گرایانه مقدم داشت. : در شناخت، باید معرفت یقینی را بر معرفت ظنّی و شک1مقدمۀ 

  : عالم هستی قابل شناخت است(شناخت عالم هستی ممکن است).2مقدمۀ 

  یز کرد.گرایانه پره گرا بود و از شناخت ظنّی و شک نتیجه: در شناخت هستی باید یقین

شناخت یقینی عالم هستی «، مندرج در گزارة »شناخت یقینی هستی«مضمون بدین ترتیب در این بخش، 
گرایی در شناخت هستی و پرهیز از معارف  اصل یقین«؛ به عنوان هدف لحاظ خواهد شد. و »ممکن است

وزشی و برنامۀ درسی این اصل هم در تنظیم و تدوین محتواي آمشود.  نیز استنتاج می» مظنون و مشکوك
محوریت دارد(اصل اولویت علوم یقینی بر علوم ظنی در تنظیم محتواي برنامه درسی) و هم در موقعیت 

هاي هستی و پرهیز از معارف مظنون و  گرایی در شناخت پدیده تربیتی نیز مربی، متربی را باید به یقین
  مشکوك سوق دهد.

  

  

  

  )، انبساط و اشتداد ذهن است.ی(علوم حصولیموجودات ذهن ۀ: اکتساب و توسع4 يمبنا

پیش از این در بخش مبانی، به تفصیل توضیح داده شد که ذهن، امري غیر از موجودات ذهنی نیست و 
در واقع؛ ذهن از موجودات ذهنی تشکیل یافته است. بنابر این، توسعۀ این موجودات ذهنی که در واقع همان 

  و تقویت ذهن خواهد شد.توسعۀ علم حصولی است، باعث توسعه 

اي برقرار است که در اصطلاح، ضرورت بالقیاس نامیده  گفتنی است که میان علت و معلول رابطه
شود. به بیان دیگر؛ میان علت و معلول رابطۀ ضروري برقرار است. چنانچه بدانیم که الف علت ب است،  می
و چنانچه تحقق ب امري مطلوب باشد، توان نتیجه گرفت که براي تحقق ب، وجود الف ضروري است  می

توان بیان کرد؛ بدین ترتیب که براي تحقق ب، باید الف را  این مضمون را در قالب یک گزاره تجویزي می
هاي توصیفی  . بر این اساس، علاوه بر تشکیل قیاس عملی، با استفاده از گزاره)1390ی و همکاران، فتحعل(انجام داد

  از معارف مظنون و مشکوك یزو پره یدر شناخت هست گرایی : یقین1اصل 

  ی برنامه درسمحتواي  یمدر تنظ یبر علوم ظن یقینیعلوم  یتاولو: 2اصل 
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توان گزارة تجویزي استخراج و استنباط کرد و در این صورت از تشکیل قیاس  می به ترتیبی که بیان شد نیز
  نیاز خواهیم بود. عملی بی

(علوم یموجودات ذهن ۀاکتساب و توسع«؛ یعنی 4شود که مبناي  گفته، ملاحظه می بر اساس نکته پیش
ابع دانش فلسفۀ تعلیم و ، به این صورت قابل بیان است: در عموم من»)، انبساط و اشتداد ذهن استیحصول

انبساط و «تربیت، پرورش قواي شناختی و کمال آنها به عنوان هدفی مهم، تأکید شده است. بنابر این، 
در شمار اهداف تعلیم و تربیت است. از طرفی، گسترش و توسعۀ ذهن در گروِ تشدید » اشتداد ذهن

  ».باید علوم حصولی را اکتساب کرد«، اکتساب علوم حصولی است. پس براي تحقق انبساط و اشتداد ذهن

اگرچه حسب این استدلال، نیازي به تشکیل قیاس نیست؛ با این حال در این بخش نیز روش متداول در 
  شود. هاي تجویزي تعلیم و تربیت؛ یعنی قیاس عملی ذکر می پژوهش حاضر براي استنباط گزاره

اهداف مهم تعلیم و تربیت بوده و باید در  مقدمۀ کبري: پرورش قواي شناختی از جمله ذهن در شمار
(در تربیت باید به تقویت و توسعۀ(انبساط و اشتداد) ذهن اهتمام فرایند تعلیم و تربیت بدان اهتمام داشت. 

  نمود.)

). 4(مبناي)، انبساط و اشتداد ذهن استی(علوم حصولیموجودات ذهن ۀاکتساب و توسعمقدمۀ صغري: 
  وم حصولی سبب تقویت و توسعه ذهن است.)(توسعه و تشدید اکتساب عل

  نتیجه: در تعلیم و تربیت باید نسبت به کسب و توسعۀ علوم حصولی اهتمام کرد.

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  ساب علوم حصولی: توسیعِ و تشدید اکت3اصل 

  انبساط و اشتداد ذهن: 2هدف 
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  گیري و نتیجه بحثهـ) 
شناسی معرفت حکمت متعالیه؛ یعنی  هاي مهم علم در هستی هدف این پژوهش، بررسی یکی از ویژگی

ت. پس از بیان دیدگاههاي فیلسوفان متقدم صدرا در این باره، دیدگاه بحث وجود ذهنی بودنِ علم بوده اس
بندي شده  صدرا دربارة وجود ذهنی توصیف و تبیین شده است. در این مرحله، چهار گزارة مبنایی صورت

هاي مبنایی با روش قیاس عملی ارسطو استنتاج شده که  است. در مرحلۀ بعد، مدلولهاي تربیتی گزاره
  آمده است. 1ر جدول خلاصۀ آن د

از جمله رهیافتهاي مهم پژوهش حاضر، تبیین حقیقت ذهن و شیوة تقویت آن است؛ موضوعی که در 
شود. ملاحظه شد که بر اساس دیدگاه صدرا، ذهن امري غیر از موجودات  تعلیم و آموزش، مهم تلقی می

اند. بنابر این، راه تقویت قواي  ابیذهنی نیست. به علاوه، موجودات یا وجودهاي ذهنی نیز همان علوم اکتس
ذهنی، افزایش اکتساب علوم است. البته اینکه چه علوم و دانشهایی توسعه و اشتداد بیشتري براي ذهن محقق 

  خواهند ساخت، نگارنده در پژوهشهایی دیگري، بدان پرداخته است.

اي بومی و اسلامی در فلسفۀ تعلیم و  کشور به دلیل عدم ابتنا بر نظریه تربیت و تعلیم نظام علاوه بر این،
معرفت  به را شناخت دایرة که بوده است متأثر رویکردهایی از عموماً شناسی، معرفت تربیت، به خصوص در

 هاي در تأکید و تکیه بر یافته و بسنده کرده حس ابزار به شناخت، از میان ابزارهاي و تحدید امور محسوس
 در آموزان دانش آشکار ضعف این امر، نتیجۀ به طور منطقی. ته استجانب افراط را در پیش گرف تجربی،

  .بود و نیز غفلت از شناخت ذوات مجرد از ماده خواهد اندیشیدن در خلاقیت و تحلیل قدرت انتزاعی، تفکر

 الهی و دینی باورهاي در سستی کلیات، و مجرد مفاهیم درك در نتیجۀ ضعف از سوي دیگر، اولین
 ادراك از مرتبه این در نتیجه، در. ندارد را محسوسات از رفتن فراتر وتوان تاب ادراك، در متعلم زیرا است؛

 از غفلت معناي به محسوس، به ادراك دایرة تحدید. ماند می محروم دقیق و عمیق معرفت از و مانده باقی
 اسلامی رهايباو شالودة صورت، این در که است ادراك و شناخت در ماده از مجرد ذوات و غیب عوالم

  .بود خواهد بنیاد بی و سست متعلمان

بنابر این، رهیافت مهم دیگر این پژوهش، تأکید بر شناخت یقینی عالم هستی در پرتو تکیه بر دو اصل 
 علوم بر یقینی علوم اولویت«و » مشکوك و مظنون معارف از پرهیز و هستی شناخت در گرایی یقین«مهم 
و به طور خاص  اسلامی فلسفۀ است؛ زیرا سنّت» درسی و محتواي آموزشی برنامه محتواي تنظیم در ظنی

 مورد آن اتقان و اعتبار درجۀ به عنایت با را شناخت منابع همۀ شناسی، معرفت حکمت متعالیۀ صدرا در
  .است داده قرار توجه
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  هاي پژوهش در بخش مبانی و مدلولهاي تربیتی آن : خلاصۀ یافته1جدول 

  اصول  فاهدا  مبانی  ردیف

 .است هستی از اي مرتبه ذهنی، وجود  1

عالَم  یقینیشناخت 
  یهست

از معارف  یزو پره یدر شناخت هست گرایی یقین
  مظنون و مشکوك

2  
 ذهنی وجود با نفس در شیء ماهیت حصولی، علم در

 .است موجود
 يمحتوا یمدر تنظ یبر علوم ظن یقینیعلوم  یتاولو

  3  یبرنامه درس
 ماهوي اتحاد اشیا، ذهنی وجود و خارجی وجود میان

 .است برقرار

 ،)حصولی علوم(ذهنی موجودات توسعۀ و اکتساب  4
 .است ذهن اشتداد و انبساط

انبساط و اشتداد 
  ذهن

  یاکتساب علوم حصول یدو تشد یعِتوس
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  منابع
  . ترجمه و تفسیر فیض الاسلام.قرآن کریم -
  ه.قم: نشر البلاغ. تالاشارات و التنبیها). 1375ابن سینا( -
  . الاعلام الاسلامى ه: مکتب بیروت. التعلیقات).  ق 1404(ابن سینا -
  .4، ش معرفت فلسفی. »حقیقت ادراك و مراحل آن در فلسفه ملاّصدرا«). 1383اراکی، محسن( -
 .رویکردها و روشهاي پژوهش در فلسفۀ تعلیم و تربیت). 1389باقري، خسرو؛ نرگس سجادیه و طیبه توسلی( -

  تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
  الملل. ینب. تهران: چاپ و نشر تأملات فلسفی در تعلیم و تربیت). 1389بهشتی، سعید( -
  . قم: اسراء.رحیق مختوم، شرح حکمت متعالیه). 1375جوادي آملی، عبداالله( -
هران: بنیاد حکمت اسلامی . تخردنامه صدرا. »وجود ذهنی و دنیاي درون«). 1390اي، سید محمد( خامنه -
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